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روشنایی های یک عصر
در  «انفجــار  پیــش  ســال ها 
کلیســای جامع» آلخــو کارپانتیه با 
فارسی  به  ترجمه ســروش حبیبی 
منتشــر شــده بود. حبیبی این رمان 
مهم کارپانتیه را از زبان انگلیســی 
بــه فارســی برگردانده بــود و حالا 
مدتــی اســت که ایــن ترجمــه با 
بازبینــی مترجم و با عنــوان «قرن 
روشــنفکری» توســط نشــر نیلوفر 
منتشر شده اســت. زبان اصلی این 
رمــان اســپانیایی اســت و حبیبی 
برای چــاپ مجدد این رمان ترجمه 
قبلی اش را با ترجمه های فرانسه و 
انگلیســی مطابقت داده و می توان 
گفت دوباره دســت به ترجمه این 

اثر زده است. 
حبیبــی در پیشــگفتار کوتاهش 
بــرای چاپ جدید ایــن رمان درباره 
«قرن  کتاب،  عنوان جدیــد  انتخاب 
روشــنفکری»، به این مسئله اشاره 
کــرده کــه ترجمه لغت بــه لغت 
عنــوان اصلی «قرن روشــنایی ها» 
است: «بر ســر ترجمه نام این قرن 
یا عصر بحث بســیار اســت که من 

صلاحیت ورود به آن را ندارم. 
این است که تعبیر دائره المعارف 
فارســی را برای عنوان آن، انتخاب 
را قــرن روشــنفکری  کــردم و آن 
نامیدم. عنوان ترجمه اول، (انفجار 
مترجــم  را  جامــع)  کلیســای  در 
انگلیســی به ســلیقه خود انتخاب 
کــرده بود، که اشــاره ای اســت به 
تابلویــی که ذکــرش در کتاب آمده 
و اشاره ای است پوشیده، به انقلاب 
فرانســه، که نظام موجود را از هم 
پاشــیده و بنــای کلیســا را به هوا 
پراشــیده اســت به این امیــد که با 
نظمــی جدید و لابد بهتــر، بر زمین 

بازنشیند...».
کارپانتیــه که تباری فرانســوی-
روسی دارد در ۱۹۰۴ در هاوانا متولد 
شد و خیلی زود به عرصه مطبوعات 
وارد شد. او در ابتدای جوانی اش به 
زمان  آن  سردبیری مهم ترین مجله 
کوبا رســید و در سال ۱۹۲۷ به دلیل 
فعالیت هایــش و امضــای بیانیــه  
گروهــی موســوم به گــروه اقلیت 
بــه زندان افتاد. ســالی بعــد او به 
پاریس رفت و در آنجا به همراه روبر 
دســنوس و آنتونن آرتــو به اجرای 
برنامه های هنری و ادبی برای رادیو 
پرداخت. بعــد از پیــروزی انقلاب 
کوبا به رهبری کاسترو، کارپانتیه به 
کشــورش برگشــت. کارپانتیه پیش 
از آنکــه داســتان های مهم خود را 
بنویســد در عرصه موســیقی فعال 
بود و اولین تاریخ موســیقی کوبا را 
نوشت و نیز قطعاتی برای باله و اپرا 

کمیک ساخت. 
در بین آثار کارپانتیه، چهار رمان 
او آثــاری مهــم به شــمار می روند 
که عبارتنــد از: «این جهان خاکی»، 
«مرز جدایی آب ها»، «شــکار آدم» 
و «قرن روشنفکری». حبیبی درباره 
توضیحاتــی  آثــارش  و  کارپانتیــه 
در ابتــدای رمــان نوشــته کــه در 
بخشــی از آن آمده: «کارپانتیه میان 
ویژگی هایی  بزرگ  داستان نویســان 
یگانه دارد. ازجمله به ســبب آنکه 
در جزیــره بزرگــی از مجمع الجزایر 
دو  رویارویــی  عرصــه  در  آنتیــل، 
یعنی  اروپایی،  فرهنگ  بزرگ  شاخه 
فرهنگ آنگلوساکســن از شــمال و 
فرهنگ اســپانیایی از جنوب به دنیا 
آمده اســت. اما این اروپای نمادین 
بــه دو جهان دیگر نیز پشــت داده 
هندیشمردگان،  جهان  یکی  اســت 
یعنی بومیان آمریکا و دیگری عالم 
ســیاهان، که از دوران برده داری از 
آفریقا به آنجا آورده شده اند و حامل 
روح شگفت آور جنگل های طبیعی 
قاره ساحت و کرانه شط های عظیم 
پررمز و رازند. کیفیت جهان شمولی 
فکــر کارپانتیه که آثــارش نماینده 

آن اند از همین جاست».

نگاه

به بهانه حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو
روسیه و ادبیات داستانی ایران

در سال ۱۳۲۳ هجری قمری که می شــود ۱۲۸۱ خورشیدی، همان 
ســالی که هدایت زاده شــد، ترجمه ای از داســتان های شرلوک هولمز 
منتشر شــد با عنوان «کتاب شــرلوک خومس». کریم امامی در مقدمه 
ترجمه اش از ماجراهای شــرلوک هولمز که سال ها پیش در مجموعه 
«کتاب های سیاه» انتشارات طرح نو منتشر شد، مشخصات این کتاب را 
چنین آورده است: «کتاب شرلوک خومس، جلد اول. از مصنفات کونان 
دویل. «مفتش غیررســمی در لندن». مترجم: میراســماعیل [موسوی] 
عبــداالله زاده. تهــران، ۱۳۲۳ هجری قمــری. ۷۵ ص، چاپ حروفی در 
مطبعه خورشــید. مزین به عکس مترجم». ایــن ترجمه به گفته کریم 
امامی «از روی ترجمه روسی داســتان های شرلوک هولمز انجام شده 
بوده و امامی می گوید که ««خ» خومس (هولمز) ســوغات زبان روسی 
است». روسیه یکی از نخستین کشورهایی است که با اوج گیری نهضت 
ترجمه و پاگرفتن رمان و داســتان کوتاه در ایــران، با میراث پربارش در 
ایــن عرصه، به ادبیات جدید ایــران راه باز کرد و در این میان گویا بخت 
آنتوان چخوف بلندتر بود و با ترجمه های صادق هدایت و بزرگ علوی 
از داســتان «تمشــک تیغ دار» و نمایش نامه «باغ آلبالو» زودتر از دیگر 
غول های ادبیات روســیه کــه همه هم از چخــوف قدیمی تر بودند به 
ادبیات ایران که داشــت برای نوشدن دســت وپا می زد راه گشود. کمی 
بعد ابراهیم گلســتان نیز در مجموعه «کشتی شکســته ها»، داستانی از 
چخــوف را بــا عنوان «در تبعیــد» ترجمه کرد، اما در ایــن میان از یک 
مترجم دیگر نیز باید به عنوان طلایه دار معرفی ادبیات جدی روسیه به 
خواننده فارسی زبان نام برد. مترجمی که امروزه کمتر از او یاد می شود 
و نامش رحمت الهی است. الهی از دوستان صادق هدایت بود و یکی 
از نخســتین کسانی که از داستایفســکی ترجمه کرد و ترجمه هایش از 
«یادداشــت های زیرزمینی» و «نازنین و بوبوک» داستایفسکی همچنان 
تجدید چاپ می شــود. عشــق رحمت الهی به داستایفسکی را از یکی 
از نامه هــای هدایت به دکتر حســن شــهیدنورایی می تــوان دریافت. 
هدایت جایی از این نامه با شــوخ طبعی معمول خود می نویسد: «چیز 
مضحک تر اینکه رحمت الهی بعد از آنکه چندین سال آرزوی مسافرت 
به آمریکا را داشــت و اقدامات کرد و رفت، مدتی اســت که برگشته و 
چنــد روزی که در آمریکا اقامت داشــته در کتابخانه به ترجمه یکی از 
داســتان های دوستویوسکی گذرانیده است». اما داستان ترجمه ادبیات 
کلاسیک روســیه به فارسی داستانی است درازدامن که نقل اش در این 
مجال کم نمی گنجد و مقاله ای جداگانه طلب می کند. این داستان تا به 
امروز ادامه دارد و در سال های اخیر ترجمه های دقیق سروش حبیبی از 
آثار نویســندگان کلاسیک روس نه فقط خواندن این آثار را به فارسی به 
تجربه ای شیرین تر بدل کرده که به میراث زبان فارسی نیز افزوده است. 
وجه دیگر این حکایت اما حضور روســیه بــه صورت های مختلف 
در داســتان ها و رمان های ایرانی اســت. باز باید به یکی از طلایه داران 
ترجمه ادبیات روســیه، یعنــی بزرگ علوی، بازگردیم که در داســتانی 
بــا عنــوان «رقص مرگ»، خــودِ زبان روســی را نقطه شــروع حوادث 
داســتان اش قرار داده اســت. مرتضی، شــخصیت اصلی این داستان، 
می خواهد زبان روســی یــاد بگیرد و مردی به نــام رجبوف دختری به 

نام مارگریتا را که روســی خوب می داند به او معرفی می کند و آشنایی 
مرتضی و مارگریتا حوادث اصلی این داســتان کوتاه بزرگ علوی را رقم 
می زند.، اما اگر در این داســتان خود زبان روســی و شــوق یادگیری آن 
منجر به ماجراهای بعدی می شــود، در «همسایه ها»ی احمد محمود، 
رمان روســی اســت که چنین نقشــی ایفا می کند. خالد، قهرمان رمان 
همســایه ها، با خواندن یک رمان روسی اســت که متحول می شود. از 
این نمونه ها که بگذریم به نویســندگان جدیدتر می رســیم از جمله به 
داستان «جامه به خوناب» رضا جولایی که زمینه حوادث آن جنگ های 
ایران و روس اســت و همچنین به رمان «ســوءقصد به ذات همایونی» 
او و نیز دو رمان «مهرگیاه» و «ســپیده دم ایرانی» از امیرحســن چهلتن. 
در این هر ســه رمان، روســیه نه دیگر به عنوان یک زبان یا متن مکتوب 
که به عنوان یک مکان در داستان ایرانی حضور دارد. بخشی از حوادث 
هر ســه این رمان  ها در روســیه می گذرد. زینال، یکی از شخصیت های 
اصلی «ســوءقصد بــه ذات همایونی» رضا جولایــی، برای تحصیل در 
دانشگاه علوم سیاسی مســکو به این شهر می رود و این هم زمان است 
با فعالیت های مخفی انقلابی علیه حکومت تزاری. صفحات زیادی از 
این رمان به توصیف مسکو و پرسه زدن های زینال در این شهر اختصاص 
دارد. حین این پرســه زنی ها، زینال یک بار هم از کنار خانه چخوف عبور 
می کنــد. آن هم درســت در لحظه ای کــه چخــوف دارد روی آخرین 
نمایش نامــه اش کار می کند. زینال از مســکو به پطرزبــورگ می رود و 
بخشــی از رمان هم به ماجراهای او در این شهر مهم روسیه اختصاص 
دارد. پطرزبورگ شــهری است که بخشی از ماجراهای رمان «مهرگیاه» 
امیرحسن چهلتن نیز در آن می گذرد. چهلتن بعدها در رمان «سپیده دم 
ایرانی» بار دیگر به روسیه گریز می زند، اما این بار به یکی از اردوگاه های 
کار اجباری که ایرج بیرشگ، شخصیت اصلی این رمان، ۲۸ سال در آن 
گرفتار شده اســت. ایرج در بحبوحه بگیروببندهای پس از ترور شاه، از 
ایران می گریزد، با این امید که در روسیه کمونیستی در باغ سبز به رویش 
گشوده شود، اما روس ها او را در مرز دستگیر و روانه اردوگاه می کنند و 

این اتفاق مسیر زندگی او را تغییر می دهد. 
امــا اگر در نمونه های ذکرشــده، روســیه فقط یکــی از مکان های 
رخدادهای داستانی است و تمام رمان را دربر نمی گیرد، غزاله علیزاده 
در رمان «خانه ادریســی ها» کل حوادث داســتان را در جایی از روسیه 
قــرار می دهد. علیزاده در این رمان روایتگر توفانی اســت که با انقلاب 
روسیه، اشخاص ساکن در یک خانه اشرافی را زیر و زبر می کند و آنها را 

از زمینه هایی که به آن متصل اند جاکن می کند. 
حضور روســیه در ادبیات ایران، چــه به عنوان یک مکان و جغرافیا، 
چه از طریق ادبیات اش و چه به صورت های گوناگون، موضوعی است 
که می توان بسیار مفصل تر به آن پرداخت. امسال کشور ایران به عنوان 
میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد و گویا موضوع یکی 
از نشست های ادبی در این نمایشگاه، «بازتاب آثار روسی در ایران» است 
و این می تواند محملی باشــد برای پرداخت بیشــتر بــه این موضوع یا 
دســت کم وجوهی از آن که به پیشــینه ترجمه آثار روسی به فارسی و 

تأثیر این ترجمه ها مربوط است. 
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عطف کتاب

می گوید «نام من با نام شــاهنامه پیوند گرفته است» و این حرف درستی است. 
دکتر میرجلال الدین کزازی نامی اســت که با شــنیدن آن نخستین چیزی که به 
یادمان می آید شاهنامه فردوسی است و البته تاکید بر به کار گیری واژگان پارسی 
در گفتار و نوشــتار. او در گفتار و نوشتار شیوه خاص خود را دارد که مبتنی است 
بر واژگان خالص پارسی؛ واژگانی سترده از هر واژه ای که غیرپارسی است، البته 
تا جای ممکن. کزازی علاوه بر شاهنامه بر دیگر متون حماسی ادبیات جهان نیز 
اشــراف دارد که گواه آن ترجمه های او از «ایلیاد» و «ادیســه» هومر و «انه اید» 
ویرژیل است، گرچه او شاهنامه را از این هر سه اثر برتر می داند و در گفت وگوی 
پیش رو نیز بر این باور خود تاکید کرده است. امسال در نمایشگاه کتاب مسکو که 
ایران مهمان ویژه آن است، دکتر میر جلال الدین کزازی نیز حضور خواهد داشت 
و قرار است درباره شاهنامه سخن بگوید. همین موضوع دلیلی شد تا با او درباره 
تأثیر شاهنامه بر ادبیات روس و شــاهنامه چاپ مسکو که یکی از ویرایش های 
معروف و معتبر از شــاهنامه به شمار می آید گفت وگو کنیم. گفت وگویی که البته 
در این حد نماند و از شــاهنامه به میزان توجه به ادبیات کهن در ادبیات معاصر 
ایران کشیده شد. البته همان طور که شاهنامه بر ادب کلاسیک روس تاثیر گذاشته 
روسیه به عنوان یک مکان و نیز ادبیات داستانی روسیه بر داستان معاصر ایرانی 
تاثیر داشته که در ســتون روبه رو با عنوان «روسیه و ادبیات داستانی ایران» به 
آن پرداخته ام. کزازی درباره ضرورت توجــه به ادب کهن و بهره گیری از آن در 
ادبیات معاصر می گوید: «بی بهرِ گی از آن گنجینه گرانســنگ مایه آن شده است 
که ادب امروز ما آنچنانکه ســرزمینی کهن و پهنــاور و فرهنگی و هنری و مینوی 
مانند ایران را می سزد مایه ور و پایه ور نباشد و مانند ادب کهن ایران به پدیده ای 
جهانی دگرگونی نیابد و فــرا نرود.» گفت وگو با دکتــر میرجلال الدین کزازی را 

می خوانید.

امســال که ایران مهمان ویژه نمایشــگاه کتاب مسکو اســت گویا شما  �
هــم به عنوان مهمان در این نمایشــگاه حضور دارید. نام شــما گره خورده 
اســت با شاهنامه و به طور کلی متون حماســی جهان. از طرفی روسیه یکی 
از کشــورهایی اســت که با شــاهنامه پیوندی دیرین دارد و یکی از بهترین 
تصحیح های شــاهنامه هم شاهنامه چاپ مســکو است. اگر ممکن است به 
عنوان شــروع قدری درباره پیشینه آشنایی روس ها با شاهنامه و دلیل توجه 

ویژه روس ها به آن صحبت کنید؟
با ســنجش شــاهنامه با دیگر رزم نامه های جهان می توان از نگاهی بسیار 
فراخ، بی هیچ یک ســو نگری و پیش داوری و خشک اندیشــی، بر آن بود که این 
رزم نامــه، برترین و مایه ور ترین رزم نامه  جهان اســت و هــم در چونی و هم در 
چندی بیش از رزم نامه های دیگر در ســرزمین های نیرانی یا غیر ایرانی کارســاز 
افتاده اســت. این ســرزمین ها از دیرزمان به یاری برگردان هایی که از شاهنامه 
به دســت داده شده اســت با آن آشــنایی یافته اند. برای نمونه ترنر ماکان این 
رزم نامه را به زبان انگلیســی برگردانیده اســت، ژول مول به زبان فرانســوی و 
بــه دیگر زبان های اروپایی هم یا به یکبارگی از آغاز تا انجام یا داســتان هایی از 
شــاهنامه، برگردانیده آمده است و حتی آنچنان دلپسند دیگران افتاده است که 
در ســرودن، از آن مایه و بهــره گرفته اند؛ مانند متیو آرنولد که ســروده ای بلند 
برپایه داستان رســتم و سهراب به زبان انگلیسی پدید آورده است. شاهنامه در 
روســیه نیز کارکردی از این گونه داشــته است، اما آشــنایی روس ها با آن بیشتر 
از کشــورهای دیگر یا روشن تر بگویم دیگر کشــورهای باخترینه و اروپایی بوده 
اســت زیرا که در روسیه زمینه برای این آشنایی بیش از دیگر سرزمین ها فراهم 

بوده است.
یعنی روس ها قبل از کشــورهای اروپایی و زودتر از آنها با شاهنامه آشنا  �

بوده اند؟
نه، من نگفتم که آشنایی شــان با شــاهنامه دیرینه تر اســت، گفتم که بیشتر 
اســت زیرا پاره ای از سرزمین های روس بخشــی از ایران بزرگ فرهنگی بوده اند 
و شــاهنامه یکی از ارجمندترین و بنیادین ترین شاهکارهای ادبی این سرزمین ها 
شمرده می شــده و هنوز نیز چنین است. حتی شــاهنامه در زندگانی مردم این 
بخش ها از روسیه کارکردی در دم و همواره داشته است و هنوز کمابیش دارد؛ 
من تنها نمونه ای را یاد می کنم که دوســتی تاجیک به من گفت. او می گفت که 
در تاجیکستان، حتی در مغولســتان، برترین کابینی که به عروس داده می شود 
نسخه ای از شــاهنامه بوده است، به همان ســان که ما در بخش هایی از ایران 
کنونــی هم می بینیم که عــروس هنگامی که به خانه بخت می رود به نشــانه 
شــگون و نیکبختی شاهنامه ای را به همراه می برد. از این روی دانشوران روسیه 
یا در روزگاری از تاریخ این ســرزمین، شــوروی، زمینه ای آماده تر داشته اند که با 
ادب ایرانی و پارســی و از آن میان به ویژه با شــاهنامه بیــش از دیگر مردمان 
آشــنایی بجویند. از همین روی شــاهنامه به زبان روســی هم برگردانیده شده 
اســت. بهترین برگردان شاهنامه به روسی هم همان است که بانوی ابوالقاسم 
لاهوتی، ســخنور نامدار ایرانی، که زنی روس بوده اســت بــه یاری و همکاری 
شــوی خویش به دست داده اســت. دیگر این اســت که یکی از بنیادین ترین و 
نامدارترین ویرایش های شــاهنامه که سالیانی بسیار برترین پایگاه پژوهش های 
شاهنامه شــناختی در ایران بوده است همان است که دانشوران روس به دست 
داده اند به تلاش پیگیر برتلس، دانشــمند و ادب دان شــوروی، که گروهی را راه 
می نموده اســت در این کار باریک و دشــوار. در این روزگار ویرایش هایی دیگر، 
دانشــورانه و سنجیده از شاهنامه در دســترس پژوهندگان نهاده آمده است اما 
ســالیانی بسیار تنها پایگاه و آبشخور در پژوهش های شاهنامه ای همین چاپ و 
ویرایشی اســت از شاهنامه که در مسکو انجام گرفته است و به شاهنامه چاپ 
مسکو آوازه یافته است. این شــاهنامه با تلاش انستیتوی خاورشناسی شوروی 
که وابســته به آکادمی علوم اتحاد شوروی بوده است سامان و سرانجام گرفته 

است.
چرا بین ویرایش های مختلف شاهنامه، چاپ مسکو بیش از بقیه معروف  �

شد و به عنوان یکی از بهترین ویرایش های شاهنامه از آن نام می برند؟
شاهنامه چاپ مســکو برپایه چند برنوشته کهن و نژاده که تا آن زمان یافته 
شــده بوده است ویرایش و چاپ شــده اســت. این ویرایش، نخستین ویرایش 

سنجیده و دانشورانه است که از شاهنامه به دست داده شده است.
آیا شــاهنامه چاپ مســکو همچنان جزو بهترین ویرایش ها از شاهنامه  �

است؟
شاهنامه چاپ مســکو همچنان یکی از آبشخورهاست، هم در متن شناسی 
شــاهنامه و هم در ویرایشی که کســی می خواهد دیگربار از شاهنامه به انجام 
برســاند. اما چندی اســت که آن ارج و ارزش بسیار و بی مانندی را که روزگاری 
داشته، از دست داده است زیراکه ویرایش های سنجیده تری بر پایه برنوشته های 
نویافته، از شــاهنامه انجام گرفته اســت؛ اما این بدان معنا نیست که ویرایشگر 
یا پژوهنده شــاهنامه یکســره از شاهنامه چاپ مســکو بی نیاز شده است و آن 
را می باید به کناری نهاد. شــاهنامه چاپ مســکو هنوز هم یکــی از پایگاه ها و 

آبشخورهاست در هر پژوهشی که به هر شیوه درباره شاهنامه انجام می گیرد.
به شعری اشــاره کردید که متیو آرنولد بر اساس رستم و سهراب سروده  �

است. در ادبیات روســیه هم آیا  نمونه هایی از چنین تأثیرهایی از شاهنامه 
وجود دارد؟

کارکرد و اثر شــاهنامه در ادب روســی در زمان هــای کهن تر در آنچه از دید 
جغرافیایی و تاریخی کشــور روســیه نامیده می شــود یا اگر بخواهم روشن تر و 
باریک تر بگویم کشــور مردمان روس، بیشتر به شــیوه ای درونی و نهادین بوده 

است تا به گونه ای آشکار. برای نمونه، سخنور نامدار روس، الکساندر پوشکین، 
در پیوســته ای حماســه گونه سروده اســت به نام «روســلان و لودمیلا». در این 
درپیوســته که از نخســتین سروده های این سخنور است، نشــانه هایی از جهان 
شاهنامه را می توانیم یافت. اثر آشکار شاهنامه بر تیره ها و تبارهایی که روزگاری 
به جهانشــاهی روسی پیوســته اند از دیرزمان دیده می شود و یافتنی است. من 
برای شــما تنها یک نمونه می آورم: شاهکاری رزمی در زبان و ادب گرجی پدید 
آمده است که آن را «داســتان پلنگینه پوش» می نامند. پلنگینه پوش پهلوان و 
چهره  بنیادین این رزم نامه اســت. این رزم نامه  گرجی بهره ای بسیار از شاهنامه 
ســتانده اســت و پلنگینه پوش می توان گفــت که بر پایــه  جهان پهلوان بزرگ 
شاهنامه، رستم، پدید آمده است. این اثر ستانی و بهره بردن نمودی آشکار دارد 
در ایــن رزم نامه  گرجی. مــن همچنان به یک نمونه بســنده می کنم: نام دلدار 
این پهلوان گرجی «نیســتاریجان» اســت. این نام ریخت دگرگون شــده  آمیغ یا 
ترکیبی در زبان پارســی اســت به نام «نیســت در جهان» که  نامی بوده که بر 
دختران می نهاده اند و در گرجی شده نیستاریجان که از نیست در جهان برآمده 
است. نیســت در جهان هم اگر نامی شده اســت برای دختران از آنجاست که 
می خواســته اند دختر خویش را به نامی بنامند که برازنده او باشد. دختری که 
در زیبایی، در روی و موی و در خیم و خوی همتایی در جهان ندارد. نیز در دیگر 
سروده های ادبی و رزمیِ تیره هایی که از دید گوهر و نژاد روس نیستند بازتاب و 

کارکرد شاهنامه را می بینیم. نزد ازبکان، نزد ترکمانان، نزد ارمنیان.
آیا دیگر آثار کلاسیک ما هم در روسیه به اندازه شاهنامه مطرح بوده اند و  �

اگرنه، دلیل این جایگاه ویژه  شاهنامه در روسیه چیست؟
اگر بخواهم پاســخی فراگیر به پرســش شــما بدهم آن پاسخ این است که 
فراگیری شــاهنامه در روســیه بیش از دیگر متن های پارسی بوده است، آن هم 
شــاید برمی گردد به همین نکته ای که یــادی از آن رفت؛ تیره های گونه گون در 
روســیه می زیند. بخش هایی گسترده از این کشــور از ایران گسسته اند و هرچند 
از دید سیاســی، امروز پاره ای از ایران زمین شــمرده نمی شوند از دید تاریخی و 
فرهنگی بخش هایی از جغرافیایی پهناور هســتند که بسیار فراخ تر و دور مرز تر 
از جغرافیای سیاســی کنونی ایران اســت. چه آن ســرزمین هایی که زبان شان 
پارســی مانده است همچون تاجیکستان، چه ســرزمین هایی که زبان شان دیگر 

شده است.
در آغاز گفت وگو گفتید که شاهنامه برترین رزم نامه جهان است. با توجه  �

به اینکه شــما «ایلیاد» و «ادیســه» و «انه اید» را هم ترجمــه کرده اید، آیا 
شاهنامه را از تمام این آثار برتر می دانید و اگر برتر می دانید دلیلش چیست؟
چنانکه گفتم شــاهنامه برترین رزم نامه  جهان است و شما اگر شاهنامه را با 
آن سه گانه  پهلوانی در ادب اروپایی بسنجید، حتی اگر والایی ها و برازندگی های 
ادبی و زیباشــناختی شــاهنامه را هم به کناری بنهیم و ژرفای اندیشه  فردوسی 
را که گهگاه در دل داســتان هایی که باز می سراید رخ بر می افروزد و با ما سخن 
می گوید و اندیشــه های فرزانه وار و جهان شناسانه خود را با ما در میان می نهد، 
بر پایه پیکره و چندی هم شــاهنامه بســیار فزون تر و فراتر از آن ســه رزم نامه  
پرآوازه اســت زیرا آن هر ســه رزم نامه، «ایلیاد» و «ادیســه» کــه بازخوانده به 
هومر اســت و «انه اید» که ویرژیل، سخن ســرای رومی، آن را در پیوسته است، 
بر گرد رخدادی یگانه در تنیده شــده اند که آن هم نبرد تروا اســت اما شاهنامه 

سرگذشــت تیره های ایرانی را از نخستین مرد ایرانی، نخستین انسان ایرانی، که 
کیومرث اســت تا فروپاشی جهانشاهی ساســانی در بر دارد. پس پیداست که 
شــاهنامه را نمی توان با آن ســه گانه  پهلوانی در یک تراز و تــرازو نهاد. اگر آن 
ســه آوازه ای بلندتــر یافته اند این آوازه به چونی و چنــدی آنها باز نمی گردد و 
انگیــزه  پرآوازگی آنها بهره ای اســت که مردمان باختر زمیــن از این رزم نامه  ها 
برده اند. آوازه افکنی بســیار درباره آنها کرده اند، آنها را به رســانه ها آورده اند و 
به شــیوه های گوناگون از آنها فیلم های ســینمایی ساخته اند، آنها را به صحنه 
برده اند و داستان های این رزم نامه ها را به شیوه پویانمایی یا داستان های نگارین 
و مصور و هر امکان و توانشــی دیگر از ســال های خردی کسان تا روزگار برنایی 
و برومندی و بالیدگی شــان فراپیش آنهــا نهاده اند. ما امــا آن بهره را به هیچ 
روی از شــاهنامه نبرده ایم و اگر آن تلاش که در شناسانیدن آن سه رزم نامه، به 
ویژه «ایلیاد» و «ادیســه»، به جهانیان انجام گرفته اســت برای شاهنامه انجام 
می گرفــت یا یک دهم آن تلاش نیز، شــاهنامه امروز آوازه ای بســیار فراگیرتر و 

جهانی تر از آن سه گانه  پهلوانی می توانست داشت.
در ســال های اخیر وضعیت شــاهنامه پژوهی و به طور کلی پرداختن به  �

شاهنامه را در ایران چه طور می بینید و کارهای درخور در این زمینه چه اندازه 
بوده است؟

آنچه در پاســخ به پرســش شــما می توانم گفت این اســت که رویکرد به 
شــاهنامه و تلاش در شــناختن و شناسانیدن آن، دســت کم در چندی، در این 
ســالیان فزونی گرفته اســت. برای اینکه ما چونی را بررســیم نیاز به بررسی و 
کند و کاوی باریک و دیریاز خواهیم داشــت اما اگر شــما شمار کتاب هایی را که 
در این ســالیان در زمینه شــاهنامه چاپ شده است یا چاپ هایی که از شاهنامه 
به شــیوه های گوناگون در دســترس نهاده آمده اســت پایه بگیرید پرداختن به 

شاهنامه شتاب و گسترشی افزون تر از گذشته داشته است.
به «ایلیاد» و «ادیسه» اشاره کردید. ادب کهن غرب حضوری پررنگ تر در  �

ادب و هنر امروزشان دارد و همان طور که شما گفتید علاوه بر اینکه به ادبیات 
امروزشان راه یافته مورد اقتباس های سینمایی و نمایشی و ... هم قرار گرفته. 
البته این اقتباس ها با دیدهای امروزی انجام شده اما در مورد متون کهن ما و 
از جمله شاهنامه، در ایران کمتر چنین اتفاق هایی افتاده است و اگر هم بوده 

کمتر با نگاه امروزی و نو بوده است. فکر می کنید دلیلش چیست؟
مــن به این پرســش یا پرســش هایی همانند آن چندبار تاکنــون در گفت و 
شــنودهایی که انجام گرفته اســت یا در آنچه نوشــته ام پاسخ داده ام. پاسخی 
گوهرگرایانه، پدیدار شــناختی و ژرف کاوانه بدین پرســش از دید من این است: 
این پدیده فرهنگیِ آسیب شــناختی باز می گردد به گسلی که ادب کهن ایران را 
از ادب امروزینــه آن جدا می دارد. بیشــینه گونه ها و روندهای ادبی در ایران نو، 
خواست من از ایران نو ایران پس از خیزش مشروطیت است، از پیشینه گرانسنگ 
فرهنگی و ادبی ایران گسسته است و ادب نو در ایران به پیروی از اروپاییان پدید 
آمده اســت. این بی بهرِ گی از آن گنجینه گرانســنگ مایه آن شده است که ادب 
امروز ما آنچنان که ســرزمینی کهن و پهنــاور و فرهنگی و هنری و مینوی مانند 
ایران را می سزد مایه ور و پایه ور نباشد و مانند ادب کهن ایران به پدیده ای جهانی 
دگرگونــی نیابد و فرا نرود، همان ادب کهن که بر روندها و خیزش ها ی ادبی در 
جهان کارســاز می افتاده است و سخنوران بزرگ را وا می داشته است که از این 
ادب بهره ببرند یا به پاس ســالاران سخن پارسی دیوان های ستبر بسرایند. برای 
نمونه چارانه های خیام آنچنان در ادب انگلیســی کارساز می افتد که خیزش و 
شیوه ای نو آیین را در سروده های این زبان پدید می آورد که به نام کهین خیام آن 
را عمرگرایی یا omarism می نامند. هنوز هم با همه آنکه ما آنچنانکه می شاید 
نکوشیده ایم شــاهکارهای ادب ایران را به جهانیان بشناســانیم شما می بینید 
که چگونه برگردان هایی خام و ناکام از ســروده های مولانا هنگامه ای فرهنگی 
در آمریــکا و در پی آن در دیگر کشــورهای باخترینه برمی انگیزد. ده ها نمونه از 
این دســت می توانم آورد. این پدیده آسیب شــناختی برمی گردد به آن گسل. به 
آن بیگانگــی که نمودها و نشــانه های آن را ما در همــه هنجارها و پدیده های 
فرهنگــی و اجتماعی، به ویــژه در آفریده های ادبی و هنــری می بینیم. من اگر 
بخواهم این زمینه را بکاوم نمونه های دیگری هم می توانم آورد اما همین یک 

دو نمونه بسنده است در پاسخ به آن پرسش.
به گرایش به ادبیات غرب به عنوان یکی از عوامل گسست اشاره کردید.  �

آیا شما دانستن ادبیات غرب و ادبیات جدید را یک آسیب برای ادبیات کهن 
می دانید؟ به نظرتان اینها با هم نمی توانند پیوند بخورند؟

بی گمان ما می توانیم از دیگر سامانه های ادبی بهره ببریم و با آنها در پیوند 
باشــیم. سخن در چگونگی این پیوند و بهره بری اســت. اگر ما از جایگاه برتر یا 
دســت کم از جایگاه برابر با دیگر ســامانه های ادبی پیوند بگیریم و از آنها بهره 
ببریم، نه تنها زیانبار و آسیب رســان نخواهد بود بر گرانســنگی و مایه وری ادب 
ما خواهد افزود. اما آن گسل که من در پاسخ های پیشین از آن یاد کردم ما را از 
اینکه با باور اســتوار به خویشتن، با شناخت و آگاهی بسنده از پیشینه فرهنگ و 
ادب ایرانی به دیگر سامانه های ادبی جهان بپردازیم بازداشته است و همچنان 
باز می دارد. پیوند ما با این سامانه ها از سر خودباختگی و اثر ستانی بوده است. 
انگیزه ای که ما را وا می داشته است به این سامانه ها بپردازیم و از آنها با پیروی 
کورکورانه بهره بجوییم شیفتگی بر آنها بوده است. از همین روی ما در پیوند با 
این سامانه ها به آوندی تهی می مانسته ایم که هر چه را در آن بریزند به یکبارگی 
می ســتاند و در خود جای می دهد. پیوند ســنجیده، درســت، به آیین، سودمند، 
ســازنده با فرهنگ و ادب دیگران تنها هنگامی انجام شدنی است که این پیوند 
مانند آوندهایی باشــد که با یکدیگر به گونه ای دســت کم هم تــراز و هماهنگ 
پیوســته اند. آوندی که مایه پروردگی فرهنگ و ادب می شــود ابزاری است که 
من آن را «آوندهای درپیوند» می نامم که «ظروف مرتبطه» هم نامیده می شوند. 
هرچه را ما در این آوندهای درپیوند بریزیم همواره این آوندها با یکدیگر همتراز 
می مانند. هرگز یکی فروتر از دیگری نخواهد بود. من شایسته می دانم در پی این 
پاســخ بســیار کوتاه بر نکته ای دیگر نیز انگشت برنهم که در این روزها کاربرد و 
روایی یافته است به ویژه در دانشگاه های ما. رشته هایی یا دانش هایی مانند ادب 
سنجشــی یا ادبیات تطبیقی یا دستور زبان سنجشی یا اسطوره شناسی سنجشی 
و هر رشــته و دانشــی که بر ســنجش در میان دو زمینه فرهنگی استوار است 
هنگامی برای ما کارســاز و ســودآور خواهد بود که ما با شــناخت و آگاهی از 
پیشــینه فرهنگی و ادبی خود، با باوری استوار بر خویشتن، این دانش ها را به کار 
بگیریم. اگر این گونه نباشــد همچنان زیان خواهیم کرد. داشته های خویش را از 
مایه وری و توانمندی و شــکفته و شادابی به دور خواهیم داشت و اندک اندک 
آنها را بر باد خواهیم داد، زیرا دانشــجویان، جوانان ایران زمین که آینده ایران را 
می ســازند، آنچنان دلبســته فرهنگ و ادب بیگانه خواهند شد، از آن روی که با 
ادب و فرهنگ نیاکانی شان بیگانه مانده اند، که یکسره رنگ آن فرهنگ را به خود 

خواهند پذیرفت.
امسال در نمایشگاه کتاب مسکو هم موضوع صحبت شما شاهنامه خواهد  �

بود؟
دســت اندرکاران این همایش از من خواســته اند که درباره شاهنامه سخنی 
بگویم. من هم خواست آنان را برخواهم آورد. از دیگر سوی سخن گفتن درباره 
شــاهنامه همواره برای من شــورانگیزتر و شــررخیزتر از هر شاهکار دیگر ادبی 
می تواند بود. بختی بلند و بهین که من به پاس آن یزدان پاک را همواره سپاس 
می گذارم این اســت که نام من با نام برین و شــکوهمند و بی مانند شــاهنامه 
پیوند گرفته اســت. هر زمان همایشــی هست در زمینه شــاهنامه یا فردوسی، 
دســت اندرکاران می خواهنــد که من در آن هنباز باشــم و ایــن همایش هم از 

همین گونه است. 

تأثیر ادبیات روس از شاهنامه در گفت وگو با دکتر میر جلال الدین کزازی

همچون آوندهای درپیوند
على شروقى

بهترین برگردان شاهنامه به روسی همان است که بانوی ابوالقاسم 
لاهوتی، سخنور نامدار ایرانی، که زنی روس بوده است به یاری و 

همکاری شوی خویش به دست داده است. دیگر این است که یکی 
از بنیادین ترین و نامدارترین ویرایش های شاهنامه که سالیانی بسیار 

برترین پایگاه پژوهش های شاهنامه شناختی در ایران بوده است همان 
است که دانشوران روس به دست داده اند به تلاش پیگیر برتلس
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قرن روشنفکری
آلخو کارپانتیه

ترجمه سروش حبیبى
نشر نیلوفر


